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Abstract  

The interpretation of the Holy Quran is considered as one of the prominent sciences of the 

Islamic sciences and the most popular humanities due to the discovery of the hidden 

complexities and layers of the words and verses of the Qur'an. This knowledge is for growth 

and excellence and for getting closer to the truth. And the real meaning of Quranic verses is 

to use different sciences; ; One of these sciences is pure knowledge, which examines the 

structural forms of words in the Arabic language, and these structural changes in different 

types of words can also convey various meanings and meanings. , The present speech, due to 

the importance of this knowledge in interpretation, has been used in a descriptive and 

analytical way to answer the basic question of how much Persian-speaking commentators paid 

attention to morphological points in interpretations and used mere science? Therefore, the two 

interpretations of Majma 'al-Bayyan and Kashfah al-Asrar have been studied and analyzed 

with emphasis on the two explicit structures of the source Mimi and Mara. The results show 

that often these two interpretations have not paid much attention to the morphological 

implications of these two types of names. 
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 پژوهشی  مقاله

الاسرار در  البیان و کشف بررسی میزان دقت تفاسیر مجمع 

 دلالت های صرفی واژگان اسمی 

   )نمونه موردی:مصدر میمی ومصدر مره( 

   2یکلقا یخان  نیحس ،*2بابازاده اقدم عسگر، 1محمدزادهمحمد 

 چکیده 

های پنهانی الفاظ و آیات قرآن به عنوان یکی از  ها و لایه تفسیر قرآن کریم به سبب کشف پیچیدگی 

شود.، این دانش برای رشد و  اسلامی و پر مخاطب علوم انسانی محسوب می های برجسته علوم  دانش 

ترشدن با حقیقت و مفهوم واقعی آیات قرآنی ناگزیر است از علوم مختلف بهره  تعالی و جهت نزدیک 

نماید  های ساختاری کلمات در زبان عربی را بررسی می ببرد؛ یکی از این علوم دانش صرف است که قالب 

تواند ابلاغ کند،  های متعددی را نیز می ات ساختاری در اقسام مختلف کلمه معانی و دلالت و این تغییر 

گفتار حاضر به سبب دریافت اهمیت این دانش در تفسیر به روش توصیفی و تحلیلی بر آن شده است  

توجه  تا به این سؤال اساسی پاسخ دهد که آیا مفسران فارسی زبان در تفاسیر چه مقدار به نکات صرفی  

برده  بهره  صرف  علم  از  و  ازاین داشتند  مجمع اند؟  تفسیر  دو  کشف رو  و  دو  البیان  بر  تاکید  با  الاسرار 

دهد  ساختارصرفی مصدر میمی و مره، مورد بررسی و  تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می 

 . اند جهی مبذول ننموده های صرفی این دو قسم از اسامی چندان تو که غالباً این دو تفسیر به دلالت 

 الاسرار، مصدر میمی، مصدر مره البیان، کشف تفسیر مجمع واژگان کلیدی:  
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   و بیان مسئله  مقدمه

های  های متعددی را بسته به گرایش مفسّران در طول تاریخ برای تفسیر قرآن ابزارها و مهارت 

رهگذر است که تفاسیر متعدد قرآنی را  اند و از این  فکری و سیاسی و اجتماعی خویش به کار برده 

بندی نمود و هر کدام را در طبقه مخصوصی جای داد. از جمله  توان دسته های مختلفی می در قالب 

ترین علوم و اطلاعاتی که آگاهی و شناخت به آن، لازمه هر تفسیراست و دانش  ترین و مبنایی مهم 

فسری به آن آشنایی و تسلط کامل را نداشته  شود به طوریکه اگر م مشترک همه مفسّران محسوب می 

باشد به احتمال فراوان در کلیّت و ماهیّت تفسیر دچار بدفهمی و یا عدم وصول به مقصد اصلی متن  

قرآنی خواهد شد. آگاهی و شناخت به دانش صرف و کارکرد و ماهیّت آن در فهم متن است. زبان  

ای آن را بررسی  که دانش صرف به طور گسترده   عربی به سبب خاصیّت اشتقاقی و زایشی بودن خود 

ای را به مخاطب عرضه  کند از کلمات با اشکال مختلف و اوزان متعدد، معانی و مفاهیم گسترده می 

کند و این موضوع مهمی است که ضرورت آشنایی مخاطب زبان عربی به طور عام و مفسر به طور  می 

شناختی زبان عربی در تفسیر از سوی  از مفاهیم زبان طلبد. تاکنون خیلی  خاص با این پدیده را می 

مفسران، همچون مفاهیم بلاغی، لغوی، نحوی و ... مبنای اقدام مفسّران بوده است اما از این میان،  

ظرافت  در  آن دقت  قرار  های صرفی  تفسیر  در  اهتمام  مورد  مفسّران  سوی  از  شاید  و  باید  که  طور 

بنابراین گفتار حاضر   های زبان  نظران عرصه پژوهش بنابه ضرورت جلب توجه صاحب نگرفته است. 

عربی و تفسیری بر آن شده است تا با تأمل در بخشی کوتاه از دانش صرف واهمیت آن در تفسیر و  

ارائه فهم درست از آیات قرآنی را به مخاطبان عرضه کند. شایان ذکر است که سخن از تمام اقسام  

تمام بخش  یا  و  این گفتار کوتاه نمی های یک قسم  کلمه  با گزینش دو  از کلمه در  بنابراین  گنجد 

تفسیر دو  ساخت  با مقایسه  این رهگذر  از  و  بپردازد.  پژوهش  به بحث و  مره  صرفی مصدر میمی و 

مصداقی مفسّر هم  روش  به  مجمع عصر  تفسیر  دو  بنابراین  نماید.  بازکاوی  را  مسأله  این  و  تر  البیان 

 تصادفی انتخاب نموده است. الاسرار را به روش  کشف 

مجمع  تفسیرهای  در  مصادر  اوزان  برخی  صرفی  دلالت  در  دقت  میزان  تحقیق:  و  سؤال  البیان 

با ملاحظه دلالت   الاسرار کشف  و  است؟  بوده  ارائه  تا چه حدی  را  مفاهیمی  واژگان چه  های صرفی 

 اند؟ نموده 

 پیشینة پژوهش 

حاضر پیرامون نقش دانش صرف در تفسیر آیات به  هایی که نویسندگان گفتار  بر طبق بررسی 

اند تاکنون کتب و منابع مختلفی در این حوزه تألیف شده است اما نه به طور اختصاصی  عمل آورده 

القرآن«   »اعراب  قبیل  از  محوریت:  این  با  درویش محی و صرفاً  و  الدین  »التحریر  ارزشمند  تفسیر   ،

های خود به کارکرد دلالی اقسام  لای بحث ع مذکور در لابه التنویر« و تفسیر »التبیان« طوسی؛ مناب 

اند. کتاب ارزشمند »الاعجاز الصرفی فی القرآن الکریم« یوسف الهنداوی به طور  متعدد کلمه پرداخته 

است. کتاب »سر الاعجاز فی تنوع الصیغ المشتقه  تر نموده مشخص اهمیت صرف در تفسیر را برجسته 
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الق  فی  واحد  لغوی  اصل  القیسی   رآن« من  منیع  الله  رهیافت   عودة  و  صرف  دانش  رصد  با  های  نیز 

شود. اما هیچ اثری در حوزه کارکرد مشخص  مفهومی آن در تفسیر نیز اثری ارزشمند محسوب می 

نگاه به صرف در تفسیر تاکنون تألیف نشده و نهایتاً اثری که به مقایسه این موضوع در تفاسیر معتبر  

 زبان( پرداخته باشد هنوز به رشته تحریر درنیامده است. معاصر فارسی )غیرعرب  

 دانش صرف و موضوع آن 

صرف در لغت به معنای بازگردانیدن، منحرف نمودن، آشکار و واضح گردانیدن )ابن منظور، ماده  

کاری  ( است. در تهذیب اللغة أزهری آمده است: صرف به معنای دگرگون نمودن و حیله ۳2۸:  ۷صرف،  

اش)با روشهای مختلف( کسب روزی  فلانُ یصرف و یتصرف و یصرف لعیاله: یعنی برای خانواده است.  

بی می  )أزهری،  صاحب 1۶2- 1۶1:  12تا،  کند.  می (  دانشی  را  صرف  عربی  زبان  به  نظران  که  دانند 

وسیله آن نحوه ساخت ساختارهای زبان عربی و حالات آن بدون توجه به اعراب و نقش آن مشخص  

(. به طور کلی صرف به معنای دگرگونی حروف اصلی یک کلمه به کلمات  ۶م:  2۰1۷)نوضیل،  شود  می 

الممتع،  ۴تا،  دیگر برای ادای معانی مختلف است )عبدالله، بی  (. ابن عصفور در مقدمه کتاب خود، 

کند و اعتقاد دارد که این  دانش صرف را سخت بااهمیت دانسته و آن را میزان زبان عربی معرفی می 

های فراوان دانشمندان سبب ابهام  گوید لغزش های زبان عربی مقدم است با این همه می علم بر دانش 

 ( 1۰۷:  1۳۸1و پیچیدگی این علم گشته است. )فرزانه،  

پردازد تا حروف اصلی  های مختلف کلمه می شود که به صیغه صرف اصطلاحاً به علمی گفته می 

از هم  آن  نیز صحیح و معتل  و  زاید آن  نیز همین  و  قرآنی  واژه در کاربرد  این  متمایز گردد.  دیگر 

ّیَاحِ ... ﴿ رساند آنجا که فرموده است مفهوم را به نوعی دیگر می  (  ۵؛ جاثیه/  1۶۴)بقره/   ﴾ ... وَتَصْرِیفِ الرِ

شود.   پیدا  آن  از  عذاب  گاه  و  رحمت  و  نعمت  گاه  طریق  این  از  که  بادها،  حالات  تغییرات  یعنی 

 ( ۹م:  2۰1۳)سامرایی،  

 مصدر میمی 

کند. و در اصطلاح آن اصل واژه  مصدر لفظی است که در هر چیزی دلالت بر اصل آن شیء می   

از آن صادر می  افعال  شوند مانند  تر، مصادر، اول کلام محسوب می شود. به عبارتی روشن است که 

 ( ۹۶:  ۷تا،  )فراهیدی، بی شود.  ها ناشی می ذهاب، سَمْع و حفظ که افعال یذهُب، یسمع و یحفظ از آن 

شوند و هر کدام از این دو به دو بخش  مصدرها به دو بخش اصلی قیاسی و سماعی تقسیم می 

 (  ۵۰- ۳۳:  ۴،  1۹۷۵اند. )نک، شرتونی،  مجرد و مزید قابل تقسیم 

مصدر میمی به عنوان یکی از اقسام پرکاربرد مصادر در زبان عربی و متون قرآنی، مصدری است  

شود.  مَفْعَلْ، ضَرَبَ یضرِب، مَضْرَبْ و وزن مَفْعِلْ برای معتل الفاء، وَعَدَ، یَعِد، مَوْعِدْ بنا می که بر وزن  

شود: یَستخرِج، ُمسْتَخْرَجْ  وزن و شکل اسم مفعول آن ساخته می از اوزان ثلاثی مزید نیز این مصدر هم 

م  مصدر  است.  زایده  آن  ابتدای  میم  و  داشته  بر حدوث  دلالت   ... عمل  و  اصلی  مصادر  مانند  یمی 

و می می  این  کند  برتری دارد.  آن  بر  تأکید  و  اینکه در قوت دلالت  برساند جزء  را  تواند معنای آن 
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وزن است و از لحاظ مفهومی با آن دو ارتباط نزدیکی دارد. این مصدر  مصدر با اسم مکان و زمان هم 

ای مفهوم ذات بوده و به نهایت امر در فاعل  در ظاهر و باطن با دیگر مصادر متفاوت است، غالباً دار 

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ  ﴿ کند. مانند آیه ذیل  خود دلالت دارد. و بیش از مصدر اصلی معنا را تأکید می 

ّ وَصَوَّرَکُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَکُمْ   إِلَیْهِ بِالْحَقِ رای  ( که مصیر به عنوان مصدر میمی دا ۳)تغابن/    ﴾ الْمَصِیرُ   وَ

مفهومی متفاوت از »صیرورت« است. به این صورت که نهایت خلقت بشر و بازگشت آن به سوی خدا  

 گردد. بوده است. یعنی در نهایت سرنوشت انسان، به جایگاهی نزدیک )مکان( خداوند ختم می 

 مصدر مرّه  

دلالت    ی مرتبه از فعل   یک است که بر وزن »فَعلَة« ساخته شده و بر رخداد    ی مصدر مرّه، مصدر 

بار برخاستن«.و چنانچه    یک   یعنی ضربه زدم« و »قُمتُ قَومَةً:    یک   یعنی مانند :»ضربتُ ضربَةً:    کند ی م 

به مصدر آن    یث باشد، با افزودن تاء تأن   ید مز   ی جزء اوزان ثلاث   یا داشته    ی از سه حرف اصل   یش ب   ی فعل 

تاء    ین نفسه، ا   ی ف   ی : تَدَحرَجَ تَدَحرُجَةً و استخرجتُ استخراجةً. اگر چنانچه مصدر فعل یشود خته م سا 

که بر وحدت آن دلالت کند؛ واجب است، مانند: رَحمَتُه رحمةً    ی را داشته باشد، آوردن صفت   یث تأن 

  نظران ¬که صاحب   هایی یف غالب تعر   یبا ( تقر 2۳۹،  2۰11  ی، واحدةً و دحرجتُه دحرجةً واحدةً )تفتازان 

  بایست ی معتقد است مصدر مرة م   ی که و   ی . به جز أزهر ت اس   یکسان و    شبیه   اند، مصدر داشته   این   از 

ازفعل ناقص و جامد امکان ساخت مصدر مره وجود ندارد.    ین از فعل متصرف تام ساخته شود. بنابرا 

 ( ۳۸،  2م،  2۰۰۰ی، )أزهر 

 بحث و بررسی 

وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا  ﴿ فرماید سوره فرقان است که می   ۷1  های مصدر میمی آیه یکی از نمونه 

  عَلَیْهِ   هُوَ   إِلَّا   إِلَـهَ   لَا   رَبِّی   هُوَ   ...قُلْ ﴿ سوره رعد که فرموده    ۳۰و دیگری آیه    ﴾ فَإِنَّهُ یَتُوبُ إِلَى اللَّـهِ مَتَابًا 

  "است اینکه مصدر رایج و مشهور فعل یتوب ای که در این مصدر مطرح  نکته   ﴾ تَوَکَّلْتُ وَإِلَیْهِ مَتَابِ 

به    "توبة  اینکه  جواب  است؟  استفاده شده  هنجارگریزی  روش  به  »متاباً«  مصدر  از  چرا  لکن  است 

هنگام استفاده از مصدر »توبه« که به معنای رجوع و بازگشت از معصیت است با نگاه به سیاق عبارت  

ه شده است در حالیکه در دو آیه قبلی »متاب«  قبل از آن صرفاً جهت تأکید از این مصدر استفاد 

که همان    "مکان توبه "تر مفهوم توبه را در کنار  رساند. به عبارتی روشن معنای اسم مکان توبه را می 

رساند. دکتر عودة الله منیع القیسی در کتاب ارزشمند سرالاعجاز فی القرآن در این  معاد باشد، می 

رساند درحالیکه »متاب«  است و این مصدر یک بار رخداد فعل را می گوید: »توبه« مصدر مرة  باره می 

 ( 2۰۵م:  1۹۹۶رساند. )القیسی،  نهایت بودن مفهوم توبه را می بی 

عمل صالحا    "یعنی کسی که از گناهان دست بردارد و از آن پشیمان شود. و    "من تاب "البیان:  مجمع 

الی الله متابا  به  یعنی به نحو شایسته تو   "فإنّه یتوب  باز گردد. میان بازگشت  او  به کند و به سوی 

  سوى به   بازگشت   خاطر قباحتش تفاوت وجود دارد. چرا که و گناه به   زشتى   از   بازگشت   و   خدا   سوى 

به   زشتى   از   بازگشت   است،ولى   پاداش   طلب   مستوجب   خدا  عبارت  و گناه،  است.به  خاطر زشتی آن 
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بگیرد بایستی توبه خود را به نیت طلب پاداش و خشنودی  دیگر هر کس به توبه از کناهان تصمیم  

 . الهی انجام دهد 

.  خداست  به  پیوستن   و  چیز  همه   از  بریدن  صالح،   عمل  و  توبه   که   است   این  منظور :  اند گفته   برخى 

یابد پس حال    پادشاهان   از   یکى   خدمت   به   تن   که   کسى   کنید   ملاحظه  او مقام و شرف  دهد،پیش 

 (. 2۸۳:  ۷،  1۳۷2چگونه است. ) طبرسی،  کسی که خدمت خدا کند  

، تفاوت  توبه   ین و کسى که توبه کند و عمل صالح انجام دهد، بعضى از اهل علم گفتند: ا الاسرار:  کشف 

هر که از شرک توبه کرد و عمل صالح انجام    یعنى قتل و زنا ذکر شد،  از    اول    یه در آ   ای  دارد با توبه 

آورد.   یعنى داد،   جا  به  را  مَتاباً فَإِنَّ   "آن  اللَّهِ  إِلَى  یَتُوبُ  کننده    یعنى   "هُ  توبه  مرگ  از  نحو    پس  به 

 .به عبارت دیگر، او باز مى گردد   سوی به شایسته  

  ینطور هر که توبه کند و از شرک بازگردد و به طاعت او عمل کند، به سوى خدا باز مى گردد. هم   

اگر بداند، پاداش آن را خواهد    یعنی ،  داند   ی خداوند آن را م   ید، انجام ده   یری گفتار او: و هر کار خ 

 گرفت. 

خواهد توبه کند و عزمش    ی هر که م   - پردازد    ی آن م   ی به توبه از همه گناهان و معنا   یز ن   یه آ   این 

هر که توبه کند    -   یعنی کند. و گفته شد    یت خدا هدا   ی آن بشتابد و به سو   ی کند به سو   ی را جزم م 

 .  یر به خدا توبه کند نه به غ 

ا ”  الى  ب   "للَّه یتوب  امر ه خبر  یعنی   معنى  اللَّه "  است،  الى  توبته و مصیره  انّ  باید  "فلیعلم  ) پس 

گردد  کند و برمی اند که از گناهان توبه می برخی گفته   ، و سوی خداست( بداند که توبه و بازگشتش به 

متعال با  گیرد. سپس خداوند  پذیرد و گناهانش را نادیده می به سوی کسی که توبه بندگانش را می 

طور حتم این  دهد. بدین معنا که حقیقتا و به ، این بازگشت را مورد تاکید قرار می "متابا "قید مصدر 

ای به نوع  بینیم در تفسیر مجمع البیان، اشاره (.می ۶۷:  ۷،  1۳۷1گیرد ) انصاری،  بازگشت صورت می 

  "جمله پایانی به مصدر و دلالت معنایی آن نشده است. و در تفسیر کشف الاسرار در    "متاب "مصدر 

برداشت کرده که    "متاب  به خاطر ساختار نحوی مفعول مطلق،  از آن  را  تاکید  پرداخته و معنایی 

 اشاره نکرده است.   "متاب "درست و بجاست، ولی به دلالت معنایی ساختار صرفی مصدر  

.  دکتر فاضل سامرایی درباره  ﴾ لِبُونَ یَنقَ   مُنقَلَب    أَیَّ   ظَلَمُوا   الَّذِینَ   ...وَسَیَعْلَمُ ﴿ سوره شعراء    22۷آیه  

مصدر میمی معتقد است که این مصدر یک مفهوم درونی و ذاتی دارد که دیگر مصادر آن را ندارند.  

اند اما این مصدر غیر از مفهوم حدوثی، مفهوم دیگری  مصادر غیرمیمی صرفاً دارای مفهوم حدوثی 

( در آیه شریفه یاد شده مصدر  ۳1م:  2۰۰۷ایی،  کند. )سامر نیز دارد که سیاق آیه آن را مشخص می 

»انقلاب« از لحاظ مفهومی کارکرد »منقلب« را ندارد. انقلاب صرفاً مفهوم رخداد دگرگونی را دارد  

اما »منقلب« مفهومی ذاتی دارد این مفهوم ذات در آیه یادشده همان عاقبت امر و سرانجام ظالمان  

ر میمی انقلاب به مفهوم سرنوشت و پایان و عاقبت است.  است. ابن عاشور معتقد است: منقلب مصد 

منقلب   ذاتی  مفهوم  همراه  به  آیه  این  تهدیدی  استفهام  نوع  دارد.  رجوع  معنای  صرفاً  انقلاب  اما 

تا،  خواهد به ظالمان اخطار دهد که سرانجام شما در نزد من زیرورو خواهید شد. )ابن عاشور، بی می 
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ت که مفهوم ذاتی موجود در »منقلب« آتش جهنم است که ظالمان  ( زجاجی نیز معتقد اس 21۳:   1۹

 ( 1۰۵:  ۴،  1۹۸۸در آن زیرورو شده و ماندگار خواهند شد. )زجاجی،  

الاسرار  مجمع  و کشف  کرده   "منقلب   "البیان  مصدر حساب  هیچ  را  آن  نوع مصدر  به  ولی  اند، 

به عنوان مفعول مطلق نوعی گریزی    ای نشده است، کشف الاسرار تنها به ساختار نحوی این واژه اشاره 

 (. 1۷۰:  ۷،  1۳۷1  ی، انصار /  ۳2۶:    ۷،  1۳۷2)طبرسی،   زده است. 

یَا مُوسَى  ﴿   ۳۹تا  ۳۶درسوره طه آیات   أُوتِیتَ سُؤْلَکَ  قَدْ  أُخْرَى   ؛ قَالَ  مَرَّةً  عَلَیْکَ  مَنَنَّا  إِذْ  ؛ وَلَقَدْ 

أَنِ اقْذِفِیهِ فِی التَّابُوتِ فَاقْذِفِیهِ فِی الْیَمِّ فَلْیُلْقِهِ الْیَمُّ بِالسَّاحِلِ یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ    یُوحَى   مَا   أُمِّکَ أَوْحَیْنَا إِلَى 

»محبَّة«به کار رفته که به عنوان مصدر    ﴾ عَیْنِی  ى  عَلَ   وَلِتُصْنَعَ   مِّنِّی   مَحَبَّةً   عَلَیْکَ   وَأَلْقَیْتُ لِّی وَعَدُوٌّ لَّهُ   

کند. این مصدر از ریشه فعلی »ح ب ب« است که برگرفته از فعل  گری می فه جلوه میمی در آیه شری 

باشد. مصدر رایج این دو فعل، واژه »ُحبّ« است که نُه مرتبه در کل قرآن به کار  »حبَّ، أحبَّ« می 

رفته، حال آنکه مصدر »مَحبّة« تنها یک مرتبه در قرآن استعمال گردیده است. تفاوت این دو مصدر  

 توان چنین گفت: به طور خلاصه می را  

 رساند. حُبّ در همه نُه مرتبه، هیجان و رفتار بشری نسبت به خدا و غیرخدا را می   - 1  

از    ۳۹مصدر »محبّة« در آیه    - 2 طه، صرفاً درباره خداوند بوده است. به این معنا که این هیجانی 

همانند منبعی سرشار و جوشان به آسیه و  سوی خداوند نسبت به بنده خود موسی)ع( می باشدو  

فرعون و دشمنان موسی )ع( رسیده و باعث گردیده که آنان موسی )ع( را مورد لطف و محبت خویش  

 قرار دهند. 

رایج     - ۳ اکثریت  مصدر »حبّ«  مردم که  با  رابطه  در  که »حبّ«  است. چرا  از مصدر »محبت«  تر 

ها در رابطه با آن بیشتر است. ولی  ر باشد استعمال واژه هستند، استفاده شده و بنابراین آنچه زیادت 

»محبّة« در رابطه با خداوند است و خداوند واحد است. بنابراین دو کلام مناسبت استعمال مورد خود  

 را دارند. 

باشد. به این  کار رفته می وجه چهارم مربوط به موسیقی کلام و کارکرد این دو واژه در آیات به   - ۴

کار رفته در هماهنگی کامل است.  ها به « با موسیقی حاکم بر تمام آیاتی که در آن صورت که »حبّ 

آن  همه  در  نمی و  را  »محبّة«  )القیسی،  ها  داد.  قرار  جایش  به  چنانچه  221م:  1۹۹۶توان  اگر  و   )

از بین   بخواهیم در تنها آیه یاد شده بجای »محبّة«، »حبّاً« را قرار دهیم این هماهنگی و تناسب 

 آوایی دارد. اهد رفت؛ »و ألقیُت علیک محبّة منی« که این واژه با »ألقیُت و علیک« هم خو 

ای  العاده بودن آن دارد چرا که زمینه »محبّت« مذکور به واسطه از سوی خدا بودن دلالت بر خارق 

 ( 21۷:  1۶تا،  عادی برای پیدایش آن وجود نداشته است. )ابن عاشور، بی 

م  نیز  اندلسی  حیان  سوی  ی ابی  از  که  است  خاصی  محبت  اینجا  در  »محبّت«  از  منظور  گوید 

خداوند ناشی شده و در موسی)ع( جای گرفته و این محبت جای گرفته در موسی)ع( محلی برای  

 ( ۳۳1:  ۷م،  2۰1۰جذب همگان، حتی دشمنان موسی)ع( به سوی او گردیده است. )اندلسی،  

ای به اسناد »محبّة« به خداوند به  هیچ اشاره   مجمع البیان: درباره مصدر »محبّة« طبرسی نیز 

این   فرموده که  اشاره  نکته  این  به  تنها  و  است  نداشته  قرآن  در کل  رفته  کار  تنها مصدربه  عنوان 
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محبت الهی به سبب قرار گرفتن در دل همه افراد و دوستان و دشمنان موسی )ع( سبب گردیده که  

محبت ترا در دل بندگانم انداختم بطورى که مؤمن و کافر  ابن عباس گوید: یعنى  او را دوست بدارند.  

بدارند.  دوست  عشق    ترا  او  به  میدید  را  او  کس  هر  که  بود  ملاحتى  موسى  چشم  در  گوید:  قتاده 

:  ۷،  1۳۷2طبرسی از دیدگاه صرف که مصدر میمی است، بحثی ننموده است. )طبرسی،    ورزید. مى 

1۹ ) 

کاربرد  که  شد  یادآور  بایستی  می   بنابراین  مصدرمیمی  صورت  به  واژه  را  این  مفهوم  این  تواند 

هاست و هر حب و دوستی اگر از حب الهی ناشی شود  برساند که حب الهی منشأ و اساس همه حب 

 همه را به سوی محبوب جلب خواهد نمود. 

ای به ماهیت و دلالت مصدر »محبّة« از لحاظ صرفی نداشته  الاسرار: ایشان هم هیچ اشاره کشف 

فاً به ترجمه آیه شریفه بسنده نموده که »محبت الهی« باعث شده که آسیه محبت او )موسی(  و صر 

تربیت شد.   فرعون  زیر نظر خدا در خانه  باعث شد که موسی  امرأة  را در دل گرفته و آن  لتحبک 

 (. 12۳:  ۶،  1۳۷1) انصاری،    فرعون و تحسن تربیتک 

نوع صرفی آن بسیار محل اختلاف میان مفسّران  های قرآنی که تعیین دقیق  یکی دیگر از واژه 

فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا  ﴿ سوره بقره است که فرموده است   ۳۶بوده، »مستقرّ« در آیه  

فِیهِ    این واژه را    ﴾ حِین    إِلَى   تَاع  وَمَ   مُسْتَقَرٌّ   الْأَرْضِ   فِی   وَلَکُمْ    عَدُوٌّ   لِبَعْض    بَعْضُکُمْ   اهْبِطُوا   وَقُلْنَا کَانَا 

اند. و هر کدام به تبع آن تفسیر خود را  ای دیگر اسم مکان قلمداد کرده ای مصدر میمی و عده عده 

 اند. داشته 

( قرطبی  ۹تا: مؤلف تفسیر الجلالین آن را اسم مکان وموضع قرارداده است. )تفسیرالجلالین ، بی 

اللَّـهُ الَّذِی    ﴿ فهوم اسم مکان گرفته است. سپس با ذکر آیه ابتدا آن را »موضع استقرار« یعنی به م 

ّبَاتِ    الطَّیِ مِّنَ  وَرَزَقَکُم  صُوَرَکُمْ  فَأَحْسَنَ  وَصَوَّرَکُمْ  بِنَاءً  وَالسَّمَاءَ  قَرَارًا  الْأَرْضَ  لَکُمُ    اللَّـهُ   ذَلِکُمُ جَعَلَ 

(اضافه نموده که احتمال هر دو مفهوم مصدر میمی و  ۶۴ن/ )موم   ﴾ الْعَالَمِینَ   رَبُّ   اللَّـهُ   فَتَبَارَکَ    رَبُّکُمْ 

 ( ۴۷۷:  1،  2۰۰۶اسم مکان در این واژه است. )قرطبی،  

ابن کثیر نیز آن را »قرار« یعنی مصدر فرض نموده و با اشاره به ذکر »الی حین« که در انتهای  

رفت تا اینکه سرانجام  آیه آمده معتقد است که آدم و حوا )ع( تا زمان معین در زمین قرار خواهند گ 

)ابن کثیر، بی  آنرا هم محتمل دانسته است.  بودن  برپا شود.واسم مکان  ( تفسیر  ۳۵۵:  1تا،  قیامت 

مراغی نیز این واژه را مصدر به معنای استقرار و بقاء قلمداد نموده و افزوده که منظور اینست که  

:  1م،  1۹۴۶وبازگشتی نخواهد بود. )المراغی،  مندی شما در دنیا تا وقت مشخص بوده  استقرار و بهره 

۸۸ ) 

تا،  ای به ساختار صرفی این واژه نشده است. )نک، ابن عاشور، بی درتفسیر التحریر و التنویر اشاره 

سوره مبارک اعراف گفته است: این آیه خطاب به  2۴(اما در بیان نمونه مشابه این آیه در آیه ۴۳۵:  1

ابلیس است وچون ملا  توان این واژه را مقر ومدفن  یک در زمین دفن نخواهند شدنمی آدم وحوا و 

فرض کنیم. اما ابی حیان اندلسی هر دو را محتمل دانسته و گفته: »مستقر یعنی مکان استقرار شما  

ها  (. با ملاحظه اختلاف 2۶۵:  1م،  2۰1۰در مرگ و زندگی و نیز استقرارشما« )ابی حیان اندلسی،  
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واژه میان مفسّران بهتر است جمله »و لکم فی الارض مستقر « را از لحاظ  پیرامون ساختار صرفی این  

شود:لکم: خبر مقدم؛  تر می صرفی و نحوی نیز مورد بررسی قرار دهیم آنگاه احتمال تشخیص دقیق 

تواند پیام صحیحی را برساند  مستقرّ: مبتدای مؤخر؛ دقت در متعلّق دو جارومجرور در این عبارت می 

ل  اینکه  آن  )صافی،  و  است.  به مستقرّ  متعلق  الارض  و فی  یکون محذوف  به  متعلق  :  1،  1۹۹۰کم: 

( و این احتمال تنها در صورتی صحیح است که »مستقرّ« را مصدر  ۹1:  1ه،  1۴2۸/ درویش،  1۰۶

فرض کنیم. ابن هشام در کتاب ارزشمند مغنی اللبیب بحث مفصلی را به موضوع متعلق شبه جمله  

ن افزوده که متعلق شبه جمله یا بایستی فعل باشد یا شبه فعل و یا چیزی که  اختصاص داده و در آ 

داد؛ مثلا  نسبت  فعل  به شبه  را  عَلَیْهِمْ ﴿ بتوان آن  الْمَغْضُوبِ  غَیْرِ  عَلَیْهِمْ  ( که  ۷و ۶)فاتحه/    ﴾ أَنْعَمْتَ 

وَهُوَ الَّذِی  ﴿ علیهم اول متعلق به فعل و علیهم دومی متعلق به شبه فعل »المغضوب« است. و در آیه  

 ـ لَ ( که فی متعلق به اله  است چرا  ۸۴)زخزف/    ﴾ الْعَلِیمُ   الْحَکِیمُ   وَهُوَ    إِلَـه    الْأَرْضِ   وَفِی   ه  فِی السَّمَاءِ إِ

تواند متعلق برای »فی الارض« قرار گیرد.  توان »اله« را به »معبود« تأویل کرد بنابراین می که می 

ها عبارتند از: اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه،  اینکه شبه فعل   ( نکته دیگر ۴۸۵تا:  )ابن هشام، بی 

ه،  1۴2۷شود. )ابن عقیل،  صیغه مبالغه، افعل تفضیل و مصدر. و اسم مکان هیچگاه عامل واقع نمی 

( شاید ایراد دیگری که بتوان برای این مطلب گرفت اینست که متعلق مصدر بر آن مقدم  ۸۸-1۶۳:  2

( از دیدگاه  2۰1:  2،  1۳۸۹این مصدرها، تنها مصدر مؤول است. )ابن هشام،    شود ولی منظور از نمی 

توان چنین استدلال نمود که در این آیه آنگاه که خداوند متعال خطای آدم و حوا  علم معانی نیز می 

را مشاهده نمود با ذکر »و لکم فی الارض مستقر« با رعایت احترام و شأن آن دو بزرگوار از ایشان  

بر طلب    طلبد می  این وزن دلالت  و  بوده  استفعال  باب  از  بازگردند. چرا که »مستقر«  به زمین  که 

دارد. مانند: استعطیُت: طلبُت المطلبه؛ استفهمُت: طلبُت الیه أن یخبرنی. سیبویه در حاشیه توضیح  

ه این مفهوم  باب استفعال در الکتاب آورده است: »و اما علاقرنه و استعلاه فانه مثل قرَّ و استقرَّ« ب 

آرام   قرَّ؛  مانند  فعل  این  که  هماورد؛  بر  استعلاقرنه: چیرگی  و  هماوردش چیره شد  بر  علاقرنه:  که 

( توضیح بیشتر  ۷1- ۶۵:  ۴م، 1۹۸2گرفت در مکانی؛ و استقرار به معنای آرام گرفتن است. )سیبویه، 

ن و بازگشت. لذا مقرّ برای  اینکه مقرّ: به معنای اسم مکان و محل جای گرفتن؛ و مستقرّ: آرام گرفت 

معنای   به سبب  میمی  اینکه مصدر  بودن. کما  برای مصدر  و مستقرّ  دارد  بیشتر دلالت  اسم مکان 

 ( ۳۳- ۳1م:  2۰۰۷نهایت و پایان که در خود دارد بیشتر با سیاق آیه همخوانی دارد. )سامرایی،  

شوید تا زمان مرگ یا روز  مند مى بهره براى شما در زمین قرار و آرامشى است و از آن  البیان:  مجمع 

 فردى در آن است تا وقتى که عمرش پایان یابد(.   قیامت و یا تمام شدن عمرها )و هر 

فرمود »و لکم فی الارض مستقر و متاع« بدون کلمه  گوید: اگر آیه کریمه مى ابو بکر سراج مى 

ت ادامه دارد ولى فرمود »الى  »الى حین« ممکن بود تصور شود که این اقامت در زمین تا بى نهای 

 (  1۹۹:  1،  1۳۷2) طبرسی،    حین« یعنى این اقامت فقط تا وقت انقطاع از آن ادامه دارد. 

اسم مکان دانسته است  کشف  را  اینجا مصدر میمی مستقر  انصاری در  استاد  و  الاسرار:  مستقر 

بخلق سپرد و خلق را بمرگ  متاع گیتى است، قرارگاه و معیشت. و حِین  مرگ است و قیامت، گیتى  



 

 

، محمد محمدزاده ی کلقا یخان نیعسگر بابازاده اقدم، حس 200  

سپرد، میگوید شما را در زمین است قرارگاهى و معیشتى، هر کس را تا مرگ و خلق را تا قیامت و  

 (. 1۵2:  1،  1۳۷1)انصاری،    اصل متاع منفعت است 

شریفه   آیه  در  نمونه  عنوان  به  مرة  مصادر  از  یکی  که  است:   11نَعمة،  مزمل    وَذَرْنِی ﴿   سوره 

ّبِینَ  ّلْهُمْ   النَّعْمَةِ   أُولِی   وَالْمُکَذِ وَزُرُوع  وَمَقَام   وَعُیُون ،    جَنَّات    مِن   تَرَکُوا   کَمْ ﴿ ( و  11)مزمل/    ﴾ قَلِیلًا   وَمَهِ

( است. در حالی که امکان استفاده از مصادری نظیر  2۷- 2۵)دخان/    ﴾ کَانُوا فِیهَا فَاکِهِینَ   ة  وَنَعْمَ ،  کَرِیم  

( این نکته آنگاه  ۳12:  1۹۹۶؛ القیسی،  ۹۸:  2۰۰2داشت.)الهنداوی،  تنعّم، انعام، نِعمة و ... نیز وجود  

با حالات مختلف حدود  اهمیت می  فِعلة  فَعلة    ۴۷یابد که »نعمة« بر وزن  مرتبه و »نَعمة« بر وزن 

 ای خاص باشد.  تواند حائز نکته تنها دو مرتبه در آیات بالایی به کار رفته است. لذا می 

 ( ۹۸ای إنعام و »نَعمة« را به معنای تنعّم تفسیر کرده است. )همان:  زمخشری »نِعمة« را به معن 

ابن عاشور واژه »اولی النَعمة« را در آیه اول توبیخ و تهدید برای دروغگویان قلمداد کرده، یعنی  

نعمت  اینکه صاحب  با  دروغگویان  آن آن  از  بزودی  و  بوده  ارزش  بی  و  ناچیز  نعمت  این  ولی  ها  اند 

است که  ستانده خواهد ش  این  به  اشاره  برای  »نعمة«  نون  بودن  افزوده که مفتوح  ادامه  در  د. وی 

تا،  مندی دروغگویان در این دنیا همین»نَعمة« است، یعنی فقط یک مرتبه.)ابن عاشور، بی نهایت بهره 

می 2۵2:  2۹ خداوند  که  است  این  آیه  دو  در  »فَعلَة«  وزن  دلالت  اینکه  نعمت (توضیح  های  خواهد 

ای را که مکذبین و فاعل ترکوا در دنیا صاحب آنند کم و ناچیز نشان دهد هرچند  اندازه و بی فراوان  

های مکذبین و فاعل  که نعمت های زیادی داشته باشند. علاوه بر آن، این وزن دلالت بر تحقیر دارایی 

با ارزش نعمت  اند و نعمت اصلی و  ها نعمت دنیوی ترکوا بوده و پیش خدا بی ارزشند. چرا که همه آن 

 ( ۹۹- ۹۷م:  2۰۰2بهره خواهند بود.)نک، الهنداوی،  آخرت است که آن دو گروه از آن بی 

ست و  ا   یعنى صاحبان ثروت و توانگران در دنیا، یعنى مجازات و کیفر همه آنان با من البیان:  مجمع 

 ( ۵۷۳:  1۰،  1۳۷2)طبرسی،    تو دلت را مشغول بکیفر آنان مکن 

لوالنعمه را به معنای صاحبان ثروت، تنعم و مال معنی کرده است علت وصف  الاسرار: انصاری او کشف 

مکذبین به این صفت را بخاطر توبیخ ایشان به دلیل ترک شکر و بیان طغیان ایشان دانسته است.  

مره  2۶۸:  1۰،  1۳۷1)انصاری،   مصدر  به  منتخب  های  تفسیر  از  کدام  هیچ  که  شد  ملاحظه   .)

این دنیا در  یی و دلالت معنا   "النعمه "بودن  تنها یکبار و آن هم در  این نعمت و ثروت  اینکه  بر  آن 

 اند. گیرد،اشاره نکرده اختیار آنها قرار می 

  مِنَ   فَنَکُونَ   کَرَّةً   لَنَا   أَنَّ   فَلَوْ ﴿ سوره شعراء است که فرموده است :    1۰2. شاهد دیگری آیه  ۶-۳

داوند متعال است که به هنگام مواجهه با حقیقت  موضوع آیه مذکور, مطالبه کافران از خ   ﴾ الْمُؤْمِنِینَ 

کنند به دنیا برگردند و کار نیک انجام دهند و از عذاب الهی ایمن گردند.»لو« در این  آخرت آرزو می 

تر است ولی  آیه برای تمنّی است و »کرةً« به معنای »رجعة« است. با اینکه »لیت« برای تمنّی صریح 

تر از  ق کلام حاکی از تذلّل و خضوع است. »لو« برای تمنای کوچک »لو« بکاربرده است چرا که سیا 

شود. همچنین »لیت« صراحت  رود. یعنی با »لو« مقدار کوچک و کمتری طلب می »لیت« بکار می 

اند  در طلب دارد. ولی »لو« دارای نوعی نرمی و عَرَض است. و چون کافران در مقام تذلّل قرار گرفته 

)العثیمین،  از اسلوب »لو« برای تم  ( »کرّة« مصدر مرّه از فعل کرّ  1۷۵:  1۴۳۶نّی بهره برده است. 
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می  را  فعل  انجام  از  بعد  اول،  به جای  بازگشت  دوباره  و  قبل  به  برگشت  معنای  به  رساند.)ابن  یکرِّ 

(. حال سوال این است که چرا از مصدر »رجعة« به جای  ۴۴۵تا:  ؛ اصفهانی، بی 12۷:  ۵تا،  فارس، بی 

. مقام کلام سخن از  1»کرّة« در آیه شریفه استفاده نشده است؟ در جواب بایستی گفت به دودلیل :  

خواهند که در یک لحظه بسیار  تذلّل و خضوع کافران در برابر خداوند متعال است و از خداوند می 

بازگردند.   دوباره  انجام دهند و  را  اعمالی  بازگردند،  دنیا  به  با  . کاربرد »رَجع 2کوتاه  آیه  این  ة« در 

ملاحظه معنای لغوی آن متناسب نیست چرا که »مرجع« به معنای بازگشت از یک مکانی به مکان  

اش  دیگر است.مثلا »امرأة راجع« به مفهوم زنی است که همسرش مرده و خودش نیز به نزد خانواده 

 ( ۴۹۰:  2تا،  بازگشته است)یعنی به نقطه اول(. .)ابن فارس، بی 

گر رجعة به معنای بازگشت به جای اول و کرّة به معنای بازگشت به جای اول و  به عبارت دی 

دوباره بازگشت به جای خود که هم اینک در آن قرار دارد، است. و این مفهوم با سیاق آیه سازگارتر  

می  کل  در  بنابراین  دلالت است.  مجموع  از  با  توان  کافران  گفت  میتوان  کرة  و  لو  آیه،  سیاقی  های 

خواهند که فرصت بسیار کوتاهی برای بازگشت به  و نهایت التماس متضرعانه از خداوند می خواهش  

 ها بدهد تا آنان در آن فرصت کوتاه بتوانند اعمال خود را اصلاح و دوباره پیش خدا برگردند. آن 

اعت  شدیم تا امروز شف گشتیم و از اهل ایمان مى گویند: کاش بدنیا بر مى آن گاه مى البیان :  مجمع 

 (. ۳۰۵،  ۷،  1۳۷2. )طبرسی،  یافتیم مى 

است.)انصاری،  کشف  دانسته  دنیا  به  عودت  و  رجعت  معنای  به  را  کرّه  آیه  این  در  انصاری  الاسرار: 

1۳۷1  ،۷  :12۳   .) 

سوره مبارکه اعراف قرار گرفته    ۶1و    ۶۰شاهد دیگری که بررسی آن حائز اهمیت است، در آیات  

  : است  فرموده  الْمَلَ ﴿ که  مُّبِین قَالَ  ضَلَال   فِی  لَنَرَاکَ  نَّا  إِ قَوْمِهِ  مِن  ضَلَالَة   ﴿   ﴾ أُ  بِی  لَیْسَ  قَوْمِ  یَا  قَالَ 

 ـ در یک موقعیت    ۶1و ضلالة در آیه    ۶۰تفاوت مصدر ضلال در آیه    ﴾ الْعَالَمِینَ   رَّبِّ   مِّن   رَسُول    کِنِّی وَلَ

مصدر به مصدر مره در آیه دوم  کند که علت و معنای این عدول از  مشابه و ثابت، سوال ایجاد می 

 چیست ؟ 

میان صاحب  بودن »ضلالة«،  مره  در  مفسران  میان  است که  ذکر  به  اختلاف وجود  لازم  نظران 

؛ سمین  2۳۵  : ۳؛ ابی السعود، ج ۸۳:  ۵دانند ، همانند ابی حیان اندلسی، ج ای آن را مرة می دارد. عده 

اند : ابن کثیر آن را به معنای ضالّ به معنای  ده مو ن ای دیگر آن را مرة قلمداد ن و عده . ۳۵۵  : ۵حلبی، ج 

گوید : هرچند این واژه مصدر است؛  ( و ابن عاشور می ۷۶۴م:  2۰۰۰.)ابن کثیر،  گمراه دانسته است 

و علت تفاوت میان    اما »ة« آن برای مرة نبوده و عرب تاء اسم جنس معانی را تأنیث فرض نموده 

رفت، لازم بود صفت  معنا که اگر در آیه اول نیز ضلالة بکار می این دو واژه, تفنن بوده است. به این  

مبینه برای آن بکار رود. حال آنکه کاربرد این نوع و وزن ازوصف رایج و مألوف نیست. بنابراین عبارت  

« است و کاملا مساوی مفهوم آن    لَنَرَاکَ فِی ضَلَال  مُّبِین    « تنها جواب در برابر » لَیْسَ بِی ضَلَالَة     » 

 ( 1۹2:  ۸تا،  بوده و بلیغ تر از آن نیست.)ابن عاشور، بی 

رسد با ملاحظه سیاق کاربرد این دو واژه بهتر بتوان این موضوع را تبیین نمود؛ آنگاه  به نظر می 

به گمراه  را  او  و  مراجعه کرده  به وی  نوح  قوم  بزرگان  با  که  را  متهم کردند، جمله خود  ی)ضلال( 



 

 

، محمد محمدزاده ی کلقا یخان نیعسگر بابازاده اقدم، حس 202  

که   همانگونه  بردند.  بکار  »مبین«  صفت  و  »رویة«  یقینی  فعل  تأکیدو  لام  و  »إنّ«  اسمیه  حالت 

این واژه می  تأکید و در خبر دارد.)نک، هاشمی،  بینیم همه  بر  ( ضمناً حرف  1۰1:  1۳۸1ها دلالت 

غوطه  و  احاطه  مفهوم  به  نیز  »فی«  پدیده  یک  در  شدن  می ور  بی دلالت  )الشمسان،  (  ۳۷تا:  کند. 

طلبید که نوح در مقام دفاع از خود برآمده و با گزینش  ای با این حالت می بنابراین استعمال جمله 

بلیغ جمله  و  تر  تأکیدی  تاء مرة  ای  دارای  استمعال »ضلالة« که  با  بنابراین  بدهد.  را  آنان  تر جواب 

صدر مرة عدول نموده تا آن رادر سیاق نفی قرار دهد و  است از حالت مصدر در آیه قبلی به صورت م 

حرف جر باء را برگزیند. توضیح بیشتر اینکه مصدر مرة به سبب افاده معنای کوچکترین، ونیزنکره  

از گمراهی   را  )اینجا( نفی کمترین تماس و ملابست  نیز  باء  افاده عموم و حرف جر  در سیاق نفی 

 ام. من کوچکترین گمراهی نداشته و هرگز به آن نزدیک هم نشده   )ضلال( در خود دارد. یعنی ای قوم، 

جبائى گوید: ملا یعنى جماعتى از قوم. ابو مسلم گوید: منظور سران و اشراف قوم  البیان:  مجمع 

 است که به نوح گفتند: 

عقیده ما در باره تو این است که تو از حق دور و گمراه هستى، زیرا ما را به ترک پرستش بتان  

بینیم. برخى گویند:یعنى گمان ما در باره تو این  میخوانى. برخى گویند: یعنى ترا در گمراهى مى  فرا 

 است که گمراهى. 

ام که مرا گمراه  قالَ یا قَوْمِ لَیْسَ بِی ضَلالَة : نوح در پاسخ آنها گفت: من از راه صواب خارج نشده 

 ( ۶۷۰:  ۴،  1۳۷2)طبرسی،    میخوانید. 

ای به نوع و ساختار کلمه  عبدالله انصاری نیز ذیل این دو آیه هیچ اشاره الاسرار: خواجه  کشف   

شود که این دو تفسیر از دلالت صرفی  (. ملاحظه می 1۴۶:  ۳،  1۳۷1ضلال ننموده است. )انصاری،  
 . اند برداری ننومده این واژه در تفسیر آیه مذکور بهره 

  گیری نتیجه 

صرفی برخی از واژگان در قرآن کریم و تطبیق آن در  های  پژوهش حاضر پس از بررسی ظرافت 

 تفاسیر به نتایج زیر دست یافته است : 

همانا قرآن کریم دریایی عمیق از معانی است. الفاظ آن چه در سطح این دریا و چه در عمق آن   .1

کند و  های خاصی را به مخاطب عرضه می های سرشار مفهومی دارند که از هر سویی زیبایی لایه 

 یکی از هزاران وجه اعجازی این اثر ماندگار است. این  

فوق   .2 اهمیت  مفسران  و  تفاسیر  میان  در  آن  تبع  به  و  قرآن  الفاظ  میان  در  پژوهی  صَرف  بُعد 

 ای دارد و ضرورت دارد محققان از این بُعد در قرآن پژوهی خود غافل نمانند. العاده 

اوزان و حالات کاربردی واژگان ع  .۳ بلکه در کنار دیگرعلوم  دانش صرف، صرفاً دانش  نیست  ربی 

 تواندمورد بهره برداری مفسران  در رسیدن به اهداف خود باشد. مختلف می 
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تواند داشته باشد. پیشنهاد  تنوع صرفی در الفاظ قرآن، تأثیر شگرفی در ایجاد معنی و مفهوم می  .۴

ز از این منظر  گانه کلمه نی شود محققان و مخاطبان گفتار حاضر به شواهد دیگر اقسام سه می 

 بپردازند.  

مصدر میمی و مصدر مرة جزو اقسام مهم اسم در زبان عربی است؛ به سبب دشواری و ملتبس   .۵

طلبد که مفسران و محققان، امعان نظر عمیقی  بودن این دو قسم با برخی دیگر از انواع اسم، می 

 به این دو مبحث داشته باشند.  

بشر استعمال جواز امکان داشته باشد. یعنی کاربرد  توان به جرأت مدعی شد اگر در کلام  می 

کلمه کلمه  محل  واژه ای  هرگز  یعنی  باشد.  می  وجوبی   استعمال   این  الهی  کلام  در  دیگر،  ای  ی 

 . ای دیگر قرار گیرد؛ هرچند که قرابت و نزدیکی میان دو واژه موجود باشد تواند محل واژه نمی 

 کتابنامه 
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